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بحران هویت 
بحران شهری و چند نکته مهم

کلان شــهرها در همه جــای دنیــا خصوصیاتی  �
مشــترک دارند؛ خصوصیاتی که نیاز به مدیریت دارد 
و این مدیریت همان اصلی ســت که کلان شــهرها 
را از گیــرودار بحران خلاص می کند. اما کلان شــهر 
تهران سال هاست با مدیریت نادرست و غیراصولی، 
بحران های فراوانــی دارد و با این زیربنا، در آینده نیز 
خواهد داشــت. در چنین وضعیتی است که شورای 
شــهر به عنوان ناظر و انتخاب کننده شهردار، شریک 
این وضعیت اســت؛ وضعیتی که حتی از شــفافیت 
در عملکرد نیــز طفره می رود. مدیریت شــهری در 
این دو دهــه، مدیریتی معطوف به قشــر متوســط 
رو به بالا بوده اســت؛ مدیریتی که به جای ســاختن 
ریشه ای مستحکم برای شهر، به بزک کردن لایتناهی 
متوسل شده اســت. بزکی که حتی شهر تهران را از 
ریخت هم انداخته اســت. چون اصولی در این بزک 
بی قواره لحاظ نشــده و این ناکارآمدی را به رانت ها 
و تراکم فروشــی ها و الــی آخر اضافه کنیــد. در این 
ســال ها هرچه رنگ ولعاب قلابی شــهر پررنگ شده 
اســت، رنگ و رخســاره زندگی واقعی پریده تر شده 
و روی همچــون گچش را نیز می توان در حواشــی 
شهر و زندگی حاشیه نشــینان جست؛ حاشیه نشینان 
و پابرهنگانــی کــه ســهمی در مدیریت شــهری و 
غیرشــهری ندارند؛ کودکان کار، زنان بدسرپرســت و 
جامعه ای که آمارشــان فقط برای کارهای اداری به 
کار می رود و موجودیت شان گویی محو و بی اهمیت 
اســت. این همان نقطه رنجی است که در تناقض با 
بزک شهر خود را بیش ازپیش نمایان می کند. مسائل 
اجتماعی شــهر تهران در کنار آلودگی هوا، ترافیک، 
برج هــای نفس گیــر و قس  علی هذا هندســه ای را 
می ســازند که ساکنان این شهر راهی جز گمگشتگی 
و بحــران ندارند؛ مشــکلات عصبی، روحــی، روانی 
و افســردگی ها نیز بخشی ریشــه در همین هندسه 
دارد. مارشــال برمــن در «تجربه مدرنیتــه» هنگام 
صنعتی شــدن و به وجودآمدن شــهر را پیوســته با 
بحران هویت روایت می کند. پس شــهر یا کلان شهر 
تنها مســائلش معطوف به آنچه می بینیم، نیســت 
بلکه همیــن دیده ها تأثیرات ژرفی بر هویت مردمان 
شــهر دارند. اگر از بحران هویت ســخن می گوییم، 

نمی توانیم نقش شهری بی قواره را نادیده بگیریم. 

نگاه

زنان، آموزش و خشونت خانگی
... میزان خشــونت اعمال شــده از سوی همسران 
علیه آنها کمتر است (علیوردی نیا و همکاران ۱۳۹۲)؛ 
زیرا براســاس آنچه گفته شــد، می توان گفت، زنانی 
که نســبت به باورهای کلیشــه ای جنســیتی حاکم، 
اعتــراض می کنند، به ایــن دلیل بیشــتر در معرض 
خشونت واقع می شــوند که این اعتراض و سرپیچی 
آنها تهدیــدی علیه اقتدار مردانه به شــمار می آید و 
مــردان تنها با اعمال خشــونت، می تواننــد از قدرت 
خود محافظت کنند. بنابراین براســاس نظریات فوق 
و با پذیرش این مســئله که خشونت خانگی پیوندی 
تنگاتنگ با ســاختار فرهنگی و اجتماعی یک جامعه 
دارد، می توان گفت اساســی ترین راه حل برای مقابله 
با این معضل، راه حلــی فرهنگی و مبتنی بر آموزش 
و افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه، چه زن و چه 
مرد اســت. نگاهی جامع به مطالعات و بررسی های 
انجام شــده که مشــخصا با هدف ارائه راهکارهایی 
در زمینــه کاهــش و محو خشــونت خانگی صورت 
گرفته اند، نشان می دهد قریب به اتفاق این مطالعات 
نیــز مؤثرتریــن راهکار بــرای مقابله با ایــن پدیده را 
اســتفاده از ابزارهای فرهنگی در کنار ابزارهای قهری 
می دانند. اقداماتی همچون آموزش افراد جامعه (زن 
و مرد) به منظور تغییر در نگرش و باورهای جنسیتی 
آنها، آگاه کردن زنان از حقوق شــرعی و قانونی خود 
در خانــواده و جامعه، از جمله این اقدامات فرهنگی 
به شــمار می آید که بدون شــک مدارس در دستیابی 
به اهداف فوق، به ویژه ایجاد نگرش صحیح نســبت 
به جنس مخالف در دانش آموزان، پرهیز از خشونت 
و کســب مهارت در حل مشکلات رفتاری در خانواده 
نقشی اساســی و پررنگ دارند. براساس نظر بسیاری 
از صاحب نظــران برای تحقق مؤثــر این مهم، یعنی 
تغییر در نگرش و باورهای جنســیتی حاکم از طریق 
آموزش، باید بــه دو محور اصلی در این زمینه، یعنی 
محتوای آموزشی و روش های آموزشی توجه داشت. 
محتوای آموزشــی که با هدف توانمندســازی زنان و 
مردان در مواجهه با مشــکلات زندگی تهیه می شود، 
می توانــد شــامل آموزش نحوه ســازگاری افــراد با 
تغییرات سبک زندگی از ســنتی به مدرن و مشارکت 
زنان در فرایند تصمیم گیری در خانواده، آموزش های 
قبل و بعد از ازدواج در زمینه های حقوقی، بهداشتی 
و روانی، آشــنایی بــا خصوصیات روان شــناختی زن 
و مــرد و تفاوت های آنها، نحوه حســن معاشــرت با 
یکدیگر، مهارت های ارتباطی و سازگاری برای مواجهه 
با مشکلات و انتخاب درســت رفتارهای جایگزین در 
حل مسئله، مدیریت اســترس و کنترل خشم، رفتار و 
روابط صحیح در ارتباطات زناشــویی و جنسی باشد. 
از سویی روش های آموزشــی نیز باید متناسب با این 
محتوای آموزشــی و گروه هــای مخاطب باشــد. از 
جمله این روش های مورد تأکید در ســطح مدرســه 
از دید صاحب نظران، اســتفاده از کتاب های درســی 
در مقاطع مختلف، تهیه کتابچه های آموزشــی ویژه 
(فوق برنامه) برای دانش آموزان، برگزاری کارگاه های 
آموزشــی مهارت های زندگی و توانایی حل مســئله 
بــرای دانش آمــوزان و خانواده هاســت، اما نگاهی 
به محتواهای آموزشــی موجود در مــدارس و کتب 
درســی در ایران نشــان می دهد که متأسفانه نه تنها 
نظــام آموزشــی موجود در ایــن زمینه هیــچ گامی 
برنداشته، بلکه به نوعی به تثبیت و دوام نگرش های 
جنسیتی غلط موجود که خود می تواند زمینه ساز بروز 
خشونت خانگی باشد، دامن زده است. نگاهی دقیق 
به محتوای کتاب های درســی به عنــوان رایج ترین و 
قدرتمندترین ابزار آموزشی در مدارس نشان می دهد 
که این کتاب ها به ویژه در مقطع ابتدایی گرایش دارند 
زنان و مردان را بیشــتر در نقش هایی مجسم کنند که 
منطبق بر کلیشه های سنتی و مربوط به گذشته است 

تا نقش های جنسیتی مربوط به زمان حال یا آینده. 
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عقبه تاریخــی اصفهان همچون دایــه مهربان تر از 
مادر، گاهی برای این شــهر برکت و نعمت اســت، مایه 
امیدواری به گردشگری است، دستمایه برندینگ شهری و 
نقطه تمایز آن از کلانشهری جدید و قدیم ایران و سرمایه 
ایســت نمادین که گاهی در گنبدهای فیروزه ای و زمانی 
در پل های تاریخی و محورهای میراثی خلاصه می شود. 
ســابقه تاریخی اصفهان زمانی دردسر ساز هم بوده، گاه 
بهانه ای است برای مردد ماندن اصفهان بر دروازه های 
پیشرفت و باقی ماندن در موزه صفویه و گاهی مانعی بر 
سر راه توسعه به روایت سنتی هاست: همان نگرشی که 
بافت تاریخی را فرســوده می خواند و محورهای میراثی 
را، ســد راه مترو در گشایش چهارباغ! از این رو زمانی که 
تحریم های بین المللی، یقه ســرمایه گــذاری و راه ورود 
گرشــگرخارجی را  به اصفهان بست، آمار رخوت و رکود 

در اصفهان بیش از تراز ملی شد.
مشکل آنجاست که تاریخ بر سر اصفهان آوار شده و 
نه تنها تفکر نوین توسعه پایدار که حتی ذهنیت عمومی 
را هم درگیر کرده است. سال های سال، مدیریت شهری 
با نگاه یکســویه به تاریخ و تفکرات ســنتی غیرپاسخگو 
به نوســازی، مطالبات را برهم انباشــته و با بی عملی و 
بی توجهی به زیرســاخت های توســعه و گردشــگری و 
برندینگ و دیپلماسی شهری کوشید تا نهادهای دلخواه 
را و نه همه ســرمایه های اصفهــان را، از زیر آوار تاریخ 
درآورد. نتیجه آن ارگ جهان نما شــد که در قلب شــهر 
نزدیــک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان از ســرمایه های مردم را 
بلعید تا تلی از آجر و بتون اکسپوزه برجا بگذارد و  علاوه 
بر اتلاف و اســتهلاک ســرمایه ها، یونسکو را نیز حساس 
و بدبیــن کند، بدنه شــرقی چهارباغ نیز تنهــا با دیدگاه 
اقتصادی تخریب شــد و الگویی همچون ارگ جهان نما 
را در چهارباغ، تاریخی ترین محور شــهر،تکرارکرد، قصه 
میدان آزادی و میدان عتیق نیز با همه تبلیغات همچنان 
نتوانست اعتماد عمومی را به خود جلب کند و نتیجه آن 
مراکز و میادینی هستند که اگر چه ظاهری از تاریخ دارند، 

اما باطن آنها جوابگوی مطالبات تاریخی مردم نیست.
مدیریت جدید شــهری اصفهان اما چــاره را در احیا 
و بازخوانی و خلاقیت یافــت، احیای بافت های تاریخی 
همچون دولتخانه صفوی، بازگرداندن ســنگفرش های 
صفوی به چهارباغ عباسی پیاده رو، برای ساخت فضای 
مکث و تماشا و کاستن از سرعت روندی که می خواست 
ماشین توسعه را با سرعت هرچه تمام از کوچه های تنگ 
تاریخی ولو به قیمت تخریب همــه آنها! عبوردهد و از 
همه مهم تر زیباسازی شهر در محلاتی که هویت تاریخی 

و نوین خود را یکجا به فراموش سپرده بودند ....
در واقع جریانی که شهر را همچون موجود فاقد روح 
تلقی می کرد، با تحلیل طبقاتی، جنوب و شمال شهر را از 
هم گسسته و هر آنچه از تراکم و عوارض بود را در شمال 

فقیر هزینه کرده بود تا حاشــیه نشینی را در همان نقطه 
از شهر گســترش دهد و طبقه متوسط ضعیف و لاغرتر 
شود. در واکنش به این سیاست های غلط، طبقه متوسط 
جدید در شــمال شــهر از درون خیابان های کاوه و خانه 
اصفهان و ملکشــهر ســربرآورد و مراکز نوین متمایل به 
طبقه متوسط، با سرمایه گذاری در جنوب شهر، گفتمان 

های ارتجاعی شهردار قبلی را ناکام گذاشتند . 
مدیریت شــهری جدید ولی با هوشیاری و آگاهی، از 
اشتباهات گذشــته دوری کرد و حرکتی رو به جلو برگزید 
و از کلانشــهری که به ســودای پایتخت فرهنگ و تمدن 
در خواب توســعه درمانده بود، رو به جهانشــهر خلاق، 
کارآفرین و دانایی محور آورد و آینده پژوهانه ســعی کرد 
بــرای این جهانشــهر، آوار برداری را به تاســی از دولت 
روحانــی از تاریخ و فرهنگ اصفهان و مطالبات ناشــی 
از آن آغازکنــد. این اقدام پر ریســک، ظریف هم بود. چرا 
که در صورت ناکامی می توانست مطالبات مردمی را باز 
دامن بزند و میزان این آواربرداری اگر به دقت محاســبه 
نمی شد، ســطح انتظارات را بالاتر هم می برد و مشکلی 
بر مشــکلات اصفهان می افزود. مشــکل آنجــا خود را 
نمایان ساخت که مدیریت شهری، زیرساختی برای حمل 
توسعه بر شانه های خود نداشت و اگرچه  محله محوری 
رونق یافته بــود اما باز گره کور توســعه در اصفهان در 
اقتصاد و مدیریت شهری به آسانی گشوده نشد. از همین 
رو نهادهای جدیدی همچون مرکز خلاقیت را تاســیس 
کرد و زیباســازی را وسعت داد تا کالبد شهر از حالتی که 
در بدنه شــرق چهارباغ و ارگ جهان نما و ســاخت ساز 

در حریم زاینده رود مرده بود، انسان وار نگریسته شود. 
وقتی المان های اولیه زیباسازی شهری سربرآوردند، 
انتقاداتی هــم از جمله توجه بیش از حد به رئالیســم 
ســطحی متوجه مدیریت شهری شد، به اعتقاد منتقدان 
کبوتران پلاســتیکی که در نوروز ۹۵ بر در و دیوار شــهر، 
جا خوش کــرده بودند، نتوانســتند آزردگی خاطر مردم 
اصفهــان از کوچ پرندگان مهاجر زاینده رود پر آب را زنده 
کنند و مجســمه ها انگار بازخوانی و بازسازی خود مردم 
اصفهــان بود که در ترافیک و بی نشــاطی مســخ مانده 
بودنــد. پیرمردی کــه کنار جهان نمــا، قلم زنی می کرد، 

حــرف تازه ای برای مردم اصفهان نداشــت و کافی بود 
نمونه آن را در تیمچه قیصریه و نقش جهان، یا در فیلم 
های طنازانه اصفهانی ها، ناراحت از بیکاری و ترک شغل 
پیدا کنند. به گواه  منتقدان ،طرح های زیباســازی که در 
تهران و تبریز شــاید تجربه ای موفق به حساب می آیند، 
در اصفهان ناموفــق خواهندبود و از همین رو, اصفهان 
باید چاره را در بومی ســازی بداند چــرا که تلاش برای 
احیای شــکوه صفوی و ســلجوقی آنقدر زمان می برد 
که به عمر هیچ مدیریت شــهری قــد نمی دهد، جمالی 
نژاد اما با هوشــیاری یکی دولایه پیشــتر رفت و به جای 
بازگشــت تمام قد به دوران صفوی، تیغ آواربرداری خود 
را عمیق نگرفــت و احیای اصفهان دهه ســی و چهل 
شمســی را هدف قرارداد. با این استراتژی هم اصفهان، 
حافظه تاریخی خود را دوبــاره می یافت و هم به دنبال 
تجویز راهبردهای آینده پژوهانه، زیرساختهای خود را در 
جلب مشارکت و افکار عمومی محقق می دید .اصفهان 
به دلیل انباشــت فرهنگی قادر به حرکت بلند و جهش 
جسورانه نیست و آوار تاریخی را  باید لایه لایه از روی آن 
برداشت. ابتدا پیاده رو شدن چهارباغ ، بازگشت دوچرخه 
هــا به محورهــای تاریخی، گشــایش محــلات به روی 
توریســت ها برای حفظ آثار تاریخی، بازسازی خانه های 
تاریخــی در قلــب مراکز گردشــگری و ســپس احیای 
دولتخانه صفوی با توزیع مکانی وزمانی ســفر مسافران 

و گردشگران داخلی و خارجی....
کارکرد مفید سیاست های شــهرداری که  سخت بر 
همه این مسایل پای فشرد، حالا ملموس تر از قبل است، 
چرا که لازم بود در اولین لایه برداری از مطالبات "خاطره 
ژنتیک" مردم اصفهان همانند سرمایه های اجتماعی آنها 
دوباره زنده شود تا  نه لازم باشد اصفهان با صرف هزینه 
های بسیار سنگین و عمدتا ناموفق گذشته  موزه صفوی 
و ســلجوقی باقی بماند و نه به خــواب خوش پایتخت 
فرهنگ و تمــدن فرورود.بلکه  از تاریخ همین چند دهه 
پیش می توان خاطره رو به فراموشــی اصفهان را یافت 
و تصویــرش را برای مردم اصفهان مایه هویت و خاطره 
ازلی دانســت تا اصفهان دوباره زنده شود. درست مثل 
چهارباغ عباســی و دولتخانه صفوی و یا حتی باقیمانده 
کاخ چهلستون که دورش شیشــه ایست. حالا مدیریت 
شــهری در دوران جمالی نــژاد در اولیــن لایــه برداری 
خود، خاطرات دهه چهل و ســی اصفهان را زنده کرده 
اســت: فضای آرام چهارباغ، خانــه های آرامش بخش 
تاریخی و محورهای پرخاطره میراثی که در همین نســل 
هــم می توان تصویر آنها را ســراغ گرفت: در بریانی های 
قدیمی، عکاسی های سنتی  و پیرمردان "دوچرخه لاری" 
به دســتی که که نگران از آینده اصفهان، عکس  جوانی 
خــود را را بــه نوه های چموش هم نشــان نمی دهند و 

پنهانش کرده اند، از ترس بی اعتنایی.

خبر ویژه

بیداری حافظه ژنتیک اصفهان!
آواربردارى محتاطانه مدیریت شهرى جواب داده است؟

ایســنا:  درحالی که معاون بهزیســتی اســتان تهران از 
بررســی طرح «واگــذاری نوزادان به طور مســتقیم از 
بیمارســتان  به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی» 
بــا هــدف جلوگیری از رســوب کودکان و نــوزادان در 
شیرخوارگاه ها و مراکز شبه خانواده و رایزنی با مسئولان 
قــوه قضائیه بــرای اجرائی کــردن طرح مذکــور خبر 
می دهد، معاون اجتماعی بهزیستی کشور اجرائی کردن 
این طرح را غیرممکن دانســت و گفــت: تصمیم گیری 
درباره چنین موضوع مهم و کلانی در ســطح اســتان 
مقدور نیســت و این امر باید در ســطح کشوری بررسی 
شــود؛ هرچند اجــرای این طرح نیز غیرممکن اســت.
حبیب االله مســعودی فرید، در واکنش به مطرح شــدن 
طرح واگذاری نوزادان به متقاضیان در بیمارستان ها از 
ســوی بهزیستی استان تهران در رسانه ها گفت: اجرای 
ایــن طرح غیرممکن اســت زیرا کودک بایــد در فرایند 
پذیرش بهزیســتی وارد شــود و حتی اگر دارای والدین 
معتاد هم باشــد، باز نمی توان به این ســرعت حکمی 
درخصــوص بدسرپرســتی او صادر کــرده و کودک را 
بلافاصله به بهزیستی تحویل داد، زیرا ممکن است پدر 
یا مادر کودک شش ماه بعد اعتیاد خود را ترک کنند. به 
همین دلیل باید در یک پروسه مشخص عدم صلاحیت 
دائمی والدین اثبات شود و این مسئله ساده ای نیست. 
وی در ادامــه با تأکید بر آنکه بایــد صلاحیت خانواده 
متقاضی فرزندخواندگی نیز با دقت بررسی شود، افزود: 
صلاحیت خانواده ای که متقاضی فرزندخواندگی است 

باید در کمیته فرزندخواندگی به دقت بررسی و مواردی 
چون تمکن مالی، عدم سوءپیشــینه و... آنها مشــخص 
شود. معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور خاطرنشان 
کــرد: نمی توان هر کودکی را کــه دارای مادر یا والدین 
معتاد اســت بــه فراینــد پذیــرش فرزندخواندگی در 
بهزیســتی وارد کرد زیرا ممکن است مادر ترک کرده و 
پس از آن مدعی شود. این در حالی است که ما مادری 
را حق مسلم هر زن می دانیم و در مواردی مادر معتاد 
را تحت حمایت خود قرار می دهیم تا به بهبودی برسد 
و توانایی سرپرســتی کودک خود را داشــته باشد. فرید 
همچنیــن از همکاری با وزارت بهداشــت بــرای ارائه 
خدمات دوران بارداری و پس از بارداری به زنان معتاد 
خبــر داد و گفــت: بر مبنای این طــرح زنانی که اعتیاد 
داشته و باردار هستند باید تحت خدمات دوران بارداری 
و پس از بارداری قرار گیرند. وی همچنین خاطرنشــان 
کرد: در ســال ۹۵ با همکاری قوه قضائیه شــاهد رشد 
و  بودیــم  کشــور  در  فرزندخواندگــی  ۳۰درصــدی 
حــدود هــزارو ۳۰۰ فرزندخوانــده در کل کشــور بــه 
متقاضیــان تحویل داده شــد. این در حالی اســت که 
رونــد فرزندخواندگی در تهران نیز در ســال ۹۵ رشــد 
چشمگیری داشــت. وی همچنین گفت: درحال حاضر 
اکثــر خانواده هــا متقاضــی پذیرش دختران هســتند، 
بااین حال تفاوت چشــمگیر و معناداری میان تمایل به 
پذیرش دختران و پسران از سوی خانواده های متقاضی 

وجود ندارد.

واگذارى نوزادان در بیمارستان 
به متقاضیان «فرزندخواندگى» غیرممکن است

علــی ربیعی، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
جمع مردم اســتان مازندران با اشــاره به سیاست های 
رفاهی دولت تدبیر و امید گفت: سیاســت های رفاهی 
دولت تدبیر و امید برخلاف رویکرد سیاســت صدقه ای 
کــه در دولت قبل با ایجاد رضایــت کوتاه مدت و بدون 
اثــر میان مــدت و بلندمــدت انجام می شــد، در رأس 
فعالیت های مســئولان وزارتخانه قــرار گرفت. ربیعی 
درخصوص خدماتی که به روســتاییان در دولت تدبیر 
و امید ارائه شــد، گفت: امروز خدمات اینترنتی به تمام 
روســتاهایی که بالای ۴۰ خانوار دارند، ارائه می شود و 
اکنون به ســمتی حرکت می کنیم کــه در آینده نزدیک 
به روســتاهایی که ۱۰ خانوار در آن ســکونت دارند نیز 
اینترنت برســانیم. نکتــه دیگری که باید به آن اشــاره 
کنم، موضوع گازرســانی به روستاهاســت و با تلاشی 
کــه عوامل اجرائي انجــام می دهند تا پایان ســال ۹۶ 

صددرصد روســتاها گازرســانی خواهند شــد. وی به 
فعالیت هــای دیگر دولــت برای رفاه حال روســتاییان 
اشــاره کرد و گفت: امروز شاهد آن هستیم که با ایجاد 
خانه های بهداشــت و افزایــش ۵۰۰ درصدی دفترچه 
روستاییان، خدمات بهداشــتی و درمانی به روستاییان 
ارائه می شود. ما برای خدمات رسانی بهتر به روستاییان 
با تلاش هایی که انجام دادیم، توانستیم سابقه ۱۵ سال 
بازنشســتگی روســتاییان را به ۱۰ ســال کاهش دهیم. 
ربیعــی در پایان گفت: من یک روســتایی زاده هســتم 
و طعم تلخ فقر شــدید را نیز چشــیده ام. ما باید بدون 
شــعارهای پوچ و بابرنامه به سمت بسترسازی حرکت 
کنیم. ما نمی خواهیم به روســتاییان بگوییم که شما در 
خانه بنشینید و ما به شــما پول می دهیم و در پنج ماه 
این واریزهــا را متوقف کنیم. ما اگر بخواهیم می توانیم 

هر روستا را به یک وضعیت مطلوب برسانیم.

سابقه بیمه روستاییان 
براى بازنشستگى به 10 سال کاهش یافت

در  تهران  شهردار  معصومه اصغری: 
دوره دوم حضــور خــود در مدیریت 
شــهری تهران و اجــرای پروژه هایی 
که اذهان عمومی را بیشتر به سمت 
مدیریت شهری بچرخاند، اجرای یک 
دریاچــه مصنوعی در غــرب تهران 
را کلیــد زد، دریاچــه ای که ظاهری 
زیبــا دارد امــا ابهامــات و اتهاماتی 
درخورتوجه از جمله قتل انبوهی از 

درختان را به دوش می کشد. 
قالیباف در ســال ۸۹  محمدباقر 
کلنگ احداث دریاچــه چیتگر را زد 
درحالی که جز چند آپارتمان حوالی 
در منطقه  دیگری  آن ساخت وســاز 
۲۲ نبــود و در طــرح جامــع هم به 
اذعان اعضای شــورای شــهر تهران 
تا ۲۰۰  هزار نفــر بارگذاری جمعیت 
دیده شــده بود اما آنچــه امروز در 
ایــن منطقه شــاهد هســتیم، فارغ 
از دریاچــه ای چشــم نواز، جنگلــی 

از برج هاســت کــه گران و بــدون ســرانه خدماتی 
همچنــان در حال بزرگ ترشــدن هســتند. به عبارت 
دیگر منطقه ای که به عنوان شُش های تهران و پهنه 
ویژه ای با کاربری تفرج و گردشگری و البته خدماتی 
در نظر گرفته شــده بود، حــالا نه تنها بــرای تأمین 
نیازهای خود دچار مشــکلات اساســی است، بلکه 
حتی در تأمین ســرانه های اساســی خــود از جمله 
تأمین آب موردنیاز خود مانده اســت و شــورایاران 
این منطقه وقتی به شــورای شهر گزارش می دهند، 
عــدم تأمیــن آب موردنیــاز برای محــلات و فضای 
ســبز و خشک شــدگی درختان در این محدوده جزء 
اولویت هایشــان است. درباره چنین پروژه مهمی که 
یک منطقه و بخشــی از یک شــهر را تحت تأثیر قرار 
می دهد، مسئله تأمین آب موردنیاز اهمیت اصلی را 
دارد اما شهرداری تهران آب موردنیاز دریاچه چیتگر 
(شهدای خلیج فارس) را از کجا تأمین می کند و چرا 
درباره اخبار خشک شــدن درختان و فضای ســبز و 
پارک های اطراف دریاچه پاسخ روشنی وجود ندارد. 
مهــر ماه ســال گذشــته، معــاون وزیر نیــرو در 
نامه ای به شــهردار تهران، می گوید از شهردار تهران 
خواســتیم تا درباره برداشت آب های زیرزمینی برای 
کل شــهر تهران از جمله دریاچــه چیتگر رعایت و 
همــکاری کنند اما توجهی نشــده اســت. اختلاف 
نظر اداره آب و شــهرداری منطقــه ۲۲ درباره میزان 
آب مصرفی در پاییز ســال گذشــته منجر به اختلال 
در آب رســانی به درختان پارک چیتگر شد و تصاویر 

ایــن درختان خشک شــده در شــبکه های اجتماعی 
چرخید. اتفاقی که شــهردار وقت منطقه ۲۲ با تأیید 
خشک شدن درختان پاســخ هایی متفاوت داد و یک 
بار گفت درختان دچار ســرمازدگی شده اند و یک بار 
گفت درختــان قدیمی بوده اند و یــک بار هم گفت 
بدهی داشــتیم، آب را قطع کردند و درختان خشک 
شــدند. در هــر صــورت درختانی کــه در این مدت 
جانشــان فدای دریاچه خلیج فارس و پروژه فراملی 
شــهردار تهران شد، اولین و آخرین فداییان این پروژه 
نیستند و این دریاچه همچنان دارد قربانی می گیرد. 

شهروندان شهرکی قدیمی به نام شهرک چشمه 
در همسایگی دریاچه چیتگر تازه تأسیس در تماس با 
روزنامه «شــرق» از وضعیت بی آبی و خشک شدگی 
درختان فضای سبز و پارکی به نام یاس در این محل 
خبر دادند و مدعی هســتند این پارک فدای دریاچه 
چیتگر شده اســت. شــهروندان در این مدت به هر 
جایی که دستشان می رسیده نامه داده اند و پیگیری 
کرده اند اما جوابی نگرفته اند؛ حالا دســت به دامن 

رسانه ها شده اند. 
یکی از ســاکنان این محله قدیمی در منطقه ۲۲ 
به انبوه برج هایی که یکی در میان از میان محلات بالا 
آمده و راه دید عمومی را بســته است، اشاره می کند 
و می گوید: هــر کدام از این برج ها جــای انبوهی از 
درختان ســبز شــده اند و حالا در شــرایطی هر روز 
تعدادشان زیاد می شود که ما در این محلات مشکل 

جدی فاضلاب، تأمین آب و فشار آب داریم. 

در پــارک یــاس این محلــه قبلا اســتخری بوده 
اســت که آب رودخانه ای را که از شــمال این محله 
می گذشــته، در خود جمع کرده و برای آبیاری پارک 
از آن اســتفاده می شده اســت اما در ادامه تغییرات 
و تصمیماتی که شــهردای منطقه برای این محله و 
این پارک می گیرد، این استخر را به بخش خصوصی 
می دهنــد و بعــد هم کــه دریاچه چیتگر ســاخته 
می شــود، کل آب رودخانــه و اســتخر را به دریاچه 
انتقال می دهنــد. آن زمان که تغییرات اتفاق افتاده، 
قول ایجاد یــک مجموعه فرهنگــی را برای محله 
می دهنــد امــا بعدها نه تنهــا هیچ مرکــزی ایجاد 
نمی شود بلکه درختانی کهنســال را برای ایجاد آن 
مرکز از بین می برند که دیگر هیچ گاه جایگزین نشده 
است و حالا شهروندان با مسائل امنیتی و اجتماعی 
در این محله به خاطر وضع نامناســب کارگاه همین 

پروژه مواجه هستند. 
کــه   ۲۲ منطقــه  چشــمه  شــهرک  ســاکنان 
مدت هاســت در میــان برج هایی که یکبــاره بدون 
آنکــه در طرح تفصیلی تعریف شــده باشــند، ســر 
درآورده انــد، حســابی گیــر کرده انــد؛ می گویند این 
محدوده شهری در سال های قبل در جریان بادهایی 
قوی و پرسرعت و خنک بوده و اساسا به همین دلیل 
آنهــا اینجــا را انتخاب کرده اند اما حــالا در جنگلی 
از برج ها گرفتار شــده اند و ســایه برج های ۲۰ و ۳۰ 
طبقه  روی خانه های آنها افتاده اســت. ساکنان این 
شهرک به خوبی از سرنوشت جریان آبی که از بالای 

تا به پارک  شهرکشــان می گذشــت 
یاس برســد و از زمان ایجاد دریاچه 
تاکنون دیگر اثری از آثارش نیســت، 
خبر دارند و می گویند این آب را برای 
دریاچه چیتگر تغییر مســیر داده اند. 
شهروندان این محدوده شهری بدون 
قربانــی یک طرح  بخواهنــد،  آنکه 
نمایشی شهری شــده اند درحالی که 
حالا علاوه بر حقوق مکتسبه شهری 
و ملکی شان، حق آب و باد و فضای 
سبز و تردد شهری و همه سرانه های 
زندگي را از آنها گرفته اند و دستشان 

هم به جایی بند نیست. 
حدود هفت ســال قبل زمانی که 
شــهردار تهران می خواســت کلنگ 
دریاچه چیتگر را به نفع برج ســازان 
و جریان ساخت وســاز این منطقه و 
به نام مــردم تهران بر زمین بزند، در 
پاسخ به یک سؤال مهم و فراگیر که 
همان محل تأمین آب دریاچه چیتگر 
بود، گفت: «یکــی از دلایل زمان برشــدن این پروژه، 
مطالعات دقیــق اجرائی و موضوع نحوه انتقال آب 
به این دریاچه بود و تاکنــون هماهنگی های لازم با 
شــرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو برای میزان آب 
موردنیــاز این دریاچه و ســد صورت گرفته اســت. 
دراین باره توافق نامه های مشــترک بین شهرداری و 
شــرکت آب منطقه ای، مراحل نهایی تکمیل بررسی 
را گذرانده انــد». امــا واقعیتــی که بارهــا در اخبار 
مختلف گفته شــده این بــود که شــهردار تهران با 
دولت نهم و دهم نتوانست ارتباط خوبی برقرار کند 
و تعامــل با مجموعه وزارت نیرو برای تأمین این آب 
موفق نبود و اتفاقی که درباره خشک شــدن درختان 
پارک چیتگر در ادامه اختلاف شــرکت آب منطقه با 
شــهرداری منطقه ۲۲ رخ داد، نمونه آشکاری برای 

وجود این اختلاف است. 
اگرچه شــهرداری تهران درباره مکیدن آب های 
عرصه هــای مختلــف اطــراف دریاچــه چیتگــر و 
خشک شــدن تدریجی درختــان و فضای ســبز این 
محدوده ســبز و پر از بــاغ هیچ گاه اقرار به اشــتباه 
نمی کند و در آینده نزدیک و تغییر در مدیریت شهری 
اسناد چنین تخلفات و اشــتباهاتی بیرون می آید اما 
به هر روی در شــرایط فعلی این شهروندان منطقه 
۲۲ و مجموعه هایی مانند شــهرک چشــمه هستند 
که در معذوریت و ســختی اند. درعین حال درختانی 
بی زبــان در میان جنگلی از برج هــا در حال نابودی 

هستند که صدایشان به جایی نمی رسد. 

متهم: چیتگرمتهم: چیتگر
 اتهام: آب خواری اتهام: آب خواری

هجوم لشکر  مگس های سفید
ایســنا:  رئیــس کمیته محیط زیســت شــورای  �

شــهر تهران کاشــت درختان توت و عدم سم پاشی 
زمســتانه درختان را علت اصلی هجوم مگس های 
ســفید دانســت. محمد حقانی با اشــاره به رؤیت 
مجدد مگس های ســفید در ســطح شــهر با بیان 
اینکه مســئولیت اصلی کنترل جمعیت مگس های 
سفید در تهران با شــهرداری است، گفت: حفاظت 
از درختــان باقی مانده شــهر که تا امــروز از هجوم 
مگس های سفید جان ســالم به در برده اند برعهده 
شهرداری اســت و اصولا شهرداری عهده دار حفظ 
بهداشت شهر است. وی افزود: اگر مسئولان شهری 
سم پاشی زمســتانه درختان را به طور منظم انجام 
می دادند، امروز شــاهد هجوم مگس های سفید به 
تهران نبودیم. رئیس کمیته محیط زیســت شورای 
شهر تهران با اشاره به اینکه ظاهرا مدیران شهرداری 
کارهای مهم تری از رســیدگی به وضعیت شــهر و 
شــهروندان دارند، گفت: اگر غیــر از این بود، بعد از 
۱۲ سال شــاهد جایگزینی انبوه موش و مگس های 
ســفید به جای پرندگان در تهران نبودیم. حقانی با 
بیان اینکه درختان تــوت میزبان اصلی مگس های 
سفید هستند که هم زمان با آغاز گرما شروع به تکثیر 
می کنند، گفت: این حشرات مانند «شته ها» از توانایی 
بالایی در تولیدمثل برخوردار هســتند و در محدوده 
مرکزی تهران که درختان توت بیشتری کاشته شده؛ 
ماننــد منطقه ۶ و همچنین کن و... بیشــتر از ســایر 

مناطق به چشم می خورند. 

خبر
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